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جِیم یطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِیم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

اثاتِ فِی الْعُقَدِ (4) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شرّ ما خَلَقَ (2) وَ مِنْ شرّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَ مِنْ شرّ النَّفَّ

وَ مِنْ شرّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)﴾

سوره مبارکه ای که «علم بالغلبة» آن «فلق» است به مناسبت اینکه این کلمه در اولین آیه بعد از «بسم

الله» آمده، این سوره به وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان اینکه اسوه است و نبی

و ولیّ و امام و رهبر جامعه بشری و امت اسلامی است، مسئله استعاذه را تعلیم می کند. استعاذه در
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مقابل استخاره است در هر دو امر سه مسئله لازم است: یکی اینکه اصل استعاذه لازم است مثل اصل

استخاره، دوم اینکه استعاذه به چیز نظیر استخاره به چیز و به چه کسی؛ اصل سوم استعاذه از چیز، چه

اینکه استخاره درباره چیست.

منظور از استخاره ای که مقابل استعاذه است «طلب الخیر» است نه تفأّل به قرآن و مانند آن. در جریان

استعاذه یک امر ضروری و قطعی است که اصل استعاذه از شرّ یک امر ضروری است، به چه کسی پناه

ببریم امر ضروری است، اصل از چه چیزی پناه ببریم امر ضروری است. استعاذه اصلش لازم است، زیرا

انسان موجودی است که در معرض خطر است آن توانایی را ندارد که هر خطری را شناسایی کند اولاً و

آن را دفع کند ثانیاً یا از خود دفاع کند ثالثاً؛ انسانی که در معرض بسیاری از رخدادهای تلخ است هیچ

چاره ای جز استعاذه ندارد. به چه کسی استعاذه کند؟ به قدرت محض و خیّر صرف که از او جز خیر ناید.

از چه چیزی استعاذه کند؟ از هر شرّی، ناملایمی و تلخ کامی و مانند آن. در استعاذه سه امر لازم است

اصل استعاذه، استعاذه به چه کسی و استعاذه از چه چیزی.

جریان استخاره هم این چنین است؛ اصل استخاره ضروری است انسان نه خیر خود را به نحو اطلاق

می شناسد نه بر فرض اینکه بشناسد توانای تحصیل آن است بالقول المطلق و نه سایر اشیایی که منشأ

خیر هستند در اختیار اوست. پس اصل استخاره ضروری است از چه کسی خیر بخواهیم ضروری است،

خیر ما چه چیزی باشد باید تشخیص بدهیم یا ارجاع بدهیم به خود آن منشأ خیر که امر ثالث است

ضروری است.

یْطانِ در جریان استعاذه قرآن کریم صریحاً اعلام کرد که ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾[1] و نه ﴿الشَّ

جیمِ﴾. قرآن صراط مستقیم است چه اینکه اهل بیت صراط مستقیم اند ولایت اهل بیت صراط الرَّ

مستقیم است که قرآن ناطق اند حقیقت قرآن صراط مستقیم است. شیطان که در کمند و کمین است در

کنار صراط مستقیم است که گفت: ﴿لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ﴾،[2] او قافله را که در صراط

مستقیم اند رهزنی می کند و راهزنی می کند و غارت می کند. در غیر صراط مستقیم که سبیل غیّ است او

کاری ندارد، چون کارش را کرده است. در کنار صراط مستقیم کمندی می گذارد و کمین دارد ﴿لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ

صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ﴾.

قرائت قرآن، تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، تأمل در قرآن، عمل به قرآن، نشر قرآن، تبلیغ قرآن، همه اینها صراط

مستقیم است در کنار همه اینها شیطان با کمندی کمین کرده است ﴿لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ﴾.

جریان امامت این طور است، ولایت این طور است، نبوت این طور است، عصمت این طور است، ارادت

به اهل بیت و توسل به آن ذوات قدسی(علیهم افضل صلوات المصلین) این چنین است، بخواهد در آن

مسیر حرکت کند شیطان با کمندی قوی در کمین متوسلان است و متوکلان است و پیروان امامت ائمه.

اصل استعاذه مثل استخاره «امر ضروری لا ریب فیه».



حالا این چند امری که ذکر شده است برای این است که به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. آن

تعبیر که ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ یعنی «إذا أردت أن تقرأ القرآن» مثل «فنمط الرفط قل فیه النمط»، «إذا أردت

أن تقرأ القرآن فاستعذ»، «إذا أردت أن تصلی» این است، «إذا أردت أن تفعل الخیر» این طور است؛ چون

او با یک کمند قوی در کمین راهیان صراط مستقیم است صریحاً اعلام کرد، یک؛ و ذات اقدس الهی

تکذیب نکرد، دو؛ که ﴿لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ﴾.

پس ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ قرآن و ولایت یعنی صراط مستقیم، این یک اصل کلی است. در بخش هایی از

این اصل کلی خبر دارد نظیر اینکه وجود مبارک یوسف(سلام الله علیه) وقتی آن پیشنهاد تلخ داده شد

﴿قالَ مَعاذَ اللَّهِ﴾؛[3] انسانی که در برابر گناه قرار می گیرد هیچ چاره ای ندارد جز پناهندگی. پیغمبر(علیه و

علی آله آلاف التحیة و الثناء) امام به هر حال اینها معصوم بالذات نیستند اینها معصوم «بالله» هستند

یْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه﴾[4] منتها برای آنها دفع است ا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّ چون معصوم «بالله»اند لذا ﴿وَ إِمَّ

برای ما رفع. وقتی یوسف(سلام الله علیه) احساس خطر می کند می گوید ﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾ حتی فرصت این

نیست که بگوید «أعوذ بالله»، در بحث یوسف گذشت که فاصله بین ﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾ و «أعوذ بالله» خیلی

یْفِ»[5] در آن بحبوحه قرار عْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّ است و آنجا وجود مبارک یوسف که آن باریک «أَدَقُّ مِنَ الشَّ

گرفت فرصت اینکه فعل را بیان کند بگوید من پناه می برم نبود، ﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾ او پناهگاه است.

بنابراین هیچ بحثی نیست که استعاذه ضروری است مثل استخاره. انسان خیر را از کجا می خواهد؟ «مِنْ

أَیْنَ لِی الْخَیْرُ یَا رَبِّ وَ لاَ یُوجَدُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِکَ»؛[6] اگر «بِیَدِهِ الْخَیْرُ» است و اگر در دعاها به ما فهماندند

تلقین کردند ما فهمیدیم و پذیرفتیم که «مِنْ أَیْنَ لِی الْخَیْرُ یَا رَبِّ وَ لاَ یُوجَدُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِکَ» چاره جز

استخاره نیست استخاره یعنی استخاره! این هیچ ارتباطی با تفأل ندارد.

مطلب بعدی آن است که شرّ امر وجودی است یا امر عدمی؟ این دو مطلب معروف بین اهل معقول که

یکی از رهبران فکری عقلی قائل است به اینکه شرّ امر عدمی است، دیگری قائل است که شرّ امر وجودی

است منتها کمتر از خیر است این نزاع بارها گفته شد نوشته شد بزرگان ما بیان کردند که این نزاع اصلاً

چنین چیزی در عالم رخ نداد بین دو حکیم معروف؛ زیرا یکی حرفی را می زند که آیا شرّ امر وجودی است

یا نه، دیگری هم این را قبول دارد. دومی در بحث دیگر که شرّ امر عدمی است به اندازه خیر است یا

کمتر از خیر، ثابت کرد که کمتر از خیر است که دومی هم آن را قبول دارد. هر دو حکیم این دو مطلب را

قبول دارند چون بحث در دو فصل است فصل اول این است که آیا شرّ وجودی است یا عدمی؟ هر دو

قبول دارند که شرّ امر عدمی است. فصل دوم آن است که حالا که این امر عدمی است نسبت به خیر اکثر

است یا مساوی است یا اقل است؟ هر دو فتوا می دهند که اقل از خیر است. پس نزاعی بین علمین

معروفین نیست.

اما مطلب اول که بالضرورة شرّ امر عدمی است و آن این است که در همه موارد بدون استثنا وقتی بشر

کلمه شرّ را به کار می برد که فلان امر برای فلان چیز یا برای فلان شخص یا برای فلان گروه شرّ است شرّ

بود شرّ می شود، این کاملاً که تحلیل بکنید بدون کمترین اغماض، سر از عدم و عدمی در می آورد. اگر



فلان امر خیری به او عطا کند که شرّ نیست. کاری به او نداشته باشد که شرّ نیست. خیری بر خیرات او

بیافزاید که شرّ نیست. نقصی از نقص های او را برطرف کند که شرّ نیست. عیبی از عیوب او را تصحیح

کند که شرّ نیست. نه تکمیل نقص شرّ است، نه تصحیح عیب شرّ است. تنها در دو مورد شرّ انتزاع

می شود: مورد اول آن است که کمالی از کمالات را از او بگیرد یا اصل حیات را بگیرد یا سلامت را بگیرد

علم را بگیرد قدرت را بگیرد که یا «لیس»ی تامه باشد یا «لیس»ی ناقصه، یا چیزی را بگیرد حیاتی را

بگیرد یا کمالی را سلب کند در تمام مواردی که واژه شرّ به کار می رود الا و لابد یا به «لیس»ی تامه

برمی گردد یا به «لیس»ی ناقصه. محال یعنی محال! محال است که جایی کلمه شرّ به کار برده بشود و

به «أحد السّلبین» برنگردد؛ پس:

الشرّ أعدام فکم قد ضل من ٭٭٭ یقول بالیزدان ثم اهرمن[7]

این را هر دو حکیم فتوا می دهند و هیچ اختلافی «بین العلمین» نیست که «الشرّ عدمیٌ».

فصل دوم آن است که حالا که شرّ امر عدمی است به هر حال در عالم پیدا شد، این به اندازه خیر است

یا بیشتر از خیر است یا کمتر از خیر؟ این را هر دو حکیم مخصوصاً دومی بازتر کرد و فرمود براساس

توحید کل آنچه در صحنه هستی می گذرد «بإذن الله» است «بأمر الله» است به تدبیر الهی است به

مدیریت الهی است، او خوب اداره می کند دایره خوبی ترسیم می کند مدیر به این معناست که چیزی را

فروگذار نمی کند هر چه باید در این حلقه باشد هست و هر چه نباید وارد این حلقه بشود اجازه ورود

ندارد. چیزی را ذات اقدس الهی خلق می کند که یا خیر محض باشد نظیر مجرّدات عامه مطلقه یا خیرش

بیش از شرّش باشد نظیر همه موجوداتی که در نشئه طبیعت هستند. چیزی که شرّ محض باشد اصلاً

فرض ندارد چون اگر شرّ محض باشد باید برای خودش هم شرّ باشد؛ یعنی عدم خودش را هم به همراه

داشته باشد چنین چیزی که قابل وجود نیست. شرّ محض وجود ندارد شرّی که اکثر از خیر باشد یا

مساوی خیر باشد با حکمت الهی سازگار نیست؛ اگر بیشتر از خیر باشد یا معادل خیر باشد دلیلی بر

وجود او ندارد. آن خدایی که از خیّر محض جز نکویی ناید یقیناً خلق نمی کند؛ البته یقیناً خلق نمی کند نه

یقیناً باید نکند. کار خدا تحت «باید» نیست بلکه کار خدا طوری است که هر چه باید است «من الله»

است نه «علی الله» که قبلاً هم گذشت.

بنابراین شرّ الا و لابد یا به «لیس»ی تامه برمی گردد مثل اینکه مرگ می آورد حیات را می گیرد اصل ذات

را سلب می کند، یک؛ یا کمالی از کمالات ذات را سلب می کند، دو؛ پس الا و لابد شرّ «عند التحلیل» یا به

«لیس»ی تامه برمی گردد یا به «لیس»ی ناقصه.

بنابراین تابع شیئی است که آن امر برای خودش خیر است نسبت به محیط زیست خود خیر است. یک

مار همان طوری که کبک و آهو و تیهو و طاوس از زندگی خود لذت می برند او هم از أکل و شرب لذت

می برد از تولید لذت می برد از فرزندداری لذت می برد برای خودش برای حفظ سلامت خودش می کوشد

لذت می برد؛ اما اینکه نیشی می زند حیات کسی را می گیرد یا سلامت کسی را می گیرد که اولی «لیس»ی

تامه است دومی «لیس»ی ناقصه این شرّ است.



در این مواردی که فرمود: ﴿بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ برای اینکه این «فلق» تمام ظلمت ها را می شکافد، خدا تمام

شروری اگر باشد را می شکافد، نقص هایی که باشد را می شکافد، آفت ها و عیب هایی که باشد می شکافد و

سلامت را به بار می آورد به یک چنین موجودی باید استعاذه کرد او مستعاذ است او معاذ است که

﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾، ملجأ است همان طوری که «لاَ مَلْجَأَ مِنْکَ إِلاَّ إِلَیْکَ»، معاذ هم چنین است. پس او که هر

ظلمت و تاریکی را می شکافد باید به او پناهنده شد؛ از چه چیزی؟ از شرّ چیزهایی که خلق شدند، همین

که اشاره شد یا شیطان است که بالاصل او منشأ شرّ است یا گاهی ﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾ است، گاهی «من فتنة»

است، گاهی سحر است، گاهی شعبده است گاهی جادو است اینها کارهایی است که منشأ شرّ است زوال

حیات یا زوال کلام هستند و این را هم در سوره مبارکه «بقره» مشخص فرمود آن ساحرانی که در بابِل و

ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.[8] اولاً هر چه در اینها بودند ﴿بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ﴾ اینها ﴿وَ ما هُمْ بِضارِّ

نظام خلقت است تا تکویناً خدا اذن ندهد مستحیل است صادر بشود منتها تشریعاً گاهی حرام است

گاهی مکروه است و مانند آن. کار خلاف اگر ایذاء کسی باشد این شرعاً حرام است، ولی در همان جایی

قُونَ بِهِ بَیْنَ که فرمود سحر ساحران باعث تفرقه زن و مرد است، دو دوست را از یکدیگر جدا می کند ﴿یُفَرِّ

ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾ که بین زن و شوهر جدایی می اندازد فرمود: ﴿وَ ما هُمْ بِضارِّ

پس سحر این کار را می تواند بکند و این شرّ است و حرام است و حتی حکم تلخی هم دارد، لکن در

نظام تکوین به اذن خداست؛ مثل سمّ؛ دام سمّ به کسی تشریعاً حرام است ولی تکویناً این سمّ اگر

بخواهد اثر بگذارد «بإذن الله» است و ذات اقدس الهی این کارها را انجام داد و در هر اموری انسان

موظف است از آنها به ذات اقدس الهی پناهنده بشود و از شرّ آنها مصون باشد.

﴿وَ مِنْ شرّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ﴾، وقتی شب کاملاً تاریک شد و ظلمتش را گسترده کرد، اگر سرقت است

همان زمان است قتل و آدم کشی و غارتگری و مانند آن است در آن وقت است این وقت ها را اختصاص

داد برای اینکه این وقت شرّ است وقتی است که رهزنان و غارتگران و بداندیشان و دگراندیشان به فکر

اثاتِ فِی الْعُقَدِ﴾ آنهایی که در گره ها اورادی را می خواندند ایذاء کسی هستند در آن فرصت ﴿وَ مِنْ شرّ النَّفَّ

و می دمیدند و سحر می کردند تا برای جدایی بین زن و شوهر، جدایی بین دو دوست ناکام گذاشتن یک

صنعتگر، تاجر، هنرمند، کارگر، محقق، پژوهشگر، هر کاری که به هر حال مانع پیشرفت یک فرد یا جامعه

بشود آنها گره می زدند، آن اوراد را می خواندند و می دمیدند و آن کار سحر را، سحر هم جزء علوم غریبه

است غریبه با «غین»، علم است درس خواندنی است موضوع دارد محمول دارد، منتها جزء علوم محرّمه

است. اینکه در مکاسب محرّمه این گونه از کسب ها را تحریم کردند، رازش همان جا بیان شده است.

سحر و شعبده و جادو و این گونه از امور را که جز ضرر چیز دیگری ندارد علم است موضوع دارد محمول

دارد راه دارد فنّ است یاد گرفتنی است منتها محرّم است. تأثیرگذاری آن هم تکویناً به اذن خداست

تشریعاً هم که شارع مقدس حرام کرده است.



این اوقات را که می شمارد چون اوقات خطر است جنگ است؛ منتها وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و

آله و سلم) نه تنها جلوی آن کارها را گرفت خودش هم حتی در جنگ ها با اینکه افراد استحقاق مبارزه و

[9]« تَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) عَدُوّاً قَطُّ خونریزی را داشتند که باید از بین بروند «مَا بَیَّ

هرگز شبانه شبیخون نمی زد مردانه روز می جنگید، تبییت بکند شبانه دشمن به خواب رفته را شبیخون

بزند این با رادمردی پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) سازگار نبود، با آن جوانمردی و رادمردی و

تَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله خیر اندیشی آن حضرت و دین اسلام و فتوّت اسلام سازگار نبود «مَا بَیَّ

.« و سلم) عَدُوّاً قَطُّ

پس این موارد مورد شرّ است؛ حسود هم همین طور است برخی ها یک خصیصه ای در چشمشان است

در روحشان است در خاصیت روانی شان است که اگر تمنّی زوال نعمت کسی را بکنند او آسیب می بیند

تمنّی زوال حیات کسی را بکنند او آسیب می بیند این حسد هست یک خصیصه نفسانی است و بسیار

تلخ است و بسیار بد هم هست حسد در قبال غبطه است. غبطه آن است که اگر کمال یا سلامت یا علم

یا خیر دیگری را انسان در کسی ببیند بقای آن را برای همان شخص از خدا بخواهد معادل آن و مشابه

آن را هم برای خودش طلب بکند آن را می گویند غبطه. غبطه در برابر حسد است حسد آن است که

انسان خیری را کمالی را در کسی می بیند و خواهان زوال این نعمت از آن متنعّم است این حرام است و

شرّ است. اما غبطه آن است که اگر کمالی را در کسی می بیند حفظ این کمال را برای آن صاحب کمال از

خدا مسئلت می کند و مشابه آن را برای خود می طلبد این کار خیری است غبطه این است.

بنابراین در این چند چیزی که ذات اقدس الهی ذکر کرد اولاً به عنوان مَثَل است؛ ثانیاً اصلا حرم امن

نبوت از سحر مصون است؛ البته آسیب رساندند به بدن حضرت مثل اینکه سنگ زدن به دندان مبارک

حضرت یا سنگ زدن به پای مبارک حضرت آسیب می رساند، آسیب رساندن به بدن مطهر ائمه(علیهم

السلام) و انبیاء(علیهم الصلاة و علیهم السلام) یک امر ممکن بلکه واقع شدنی است نقص نیست؛ اما به

حرم امن عقل اینها، اعجاز اینها، رسالت اینها، امامت اینها، ولایت اینها آن منطقه، منطقه ممنوعه است

احدی در آن منطقه راه ندارد و هیچ کاری نمی تواند به آن حرم امن آسیب برساند و اگر مرحوم شیخ

طوسی و سایر بزرگان ما اصرار دارند که آن حَرَم امن است نسبت به عقلانیت آنها نبوت اینها وحی اینها

رسالت اینها که کلام الهی آنجا جایگاه خاصی دارد آن منطقه، منطقه ممنوعه است، شیطان راه ندارد چه

رسد به دیگران. منشأ شرّ شیطان است که ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾،[10] از شیطانی که با کمند

سنگین در کمین صراط مستقیم است او راه ندارد چه رسد به دیگران که دیگران دست پرورده شیطان

هستند.

پس آن قلب مطهر، روح مطهر، مقام نفسانی او مطهر از هر وسوسه و دسیسه و سحر و مانند آن است،

بدن آسیب می بیند و آنچه در این موارد گذشت اینها به عنوان تمثیل است نه تعیین؛ چون غالباً شرّ در

همین موارد پیدا شده است و این دو سوره اخیر قرآن یعنی: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

النَّاسِ﴾ جزء قرآن است «مما لا ریب فیه» است و دستور استعاذه هم دادند با این سه اصل؛ اصل



استعاذه، به چه کسی استعاذه ببریم؟ از چه چیزی استعاذه کنیم؟ مثل اصل استخاره، از چه کسی

استخاره کنیم؟ چه بخواهیم؟ آنجا اصول سه گانه امر مسلّم است اینجا اصول سه گانه امر مسلّم است و

﴿مَعاذَ اللَّهِ﴾ که وجود مبارک یوسف(سلام الله علیه) گفت هم برای همه ما آموزنده است، در خیلی از

موارد هم قرآن کریم فرمود آن کار را بکن ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ به خدا پناه ببر! از شرّ دشمنانت، از شرّ بیگانه ها،

از شرّ جن، از شرّ انس و مانند آن.

غرض این است که آنها تفصیل عمیق لازم ندارد. این دو مطلب اساسی که شرّ امر عدمی است ممکن

نیست که شیئی وجود داشته باشد و شرّ باشد برای اینکه اگر وجود داشته باشد لااقل برای خودش و

برای لوازم خودش خیر است. شرّ امر عدمی است «مما لا ریب فیه»، آن اموری که منشأ شرّ هستند برای

خودشان خیر هستند لوازم آنها خیر است خیرشان بیش از شرّشان است شرّی که از اینها نازل می شود نه

مساوی خیر است نه بیشتر، بلکه کمتر از خیر است. پس آن دو اصل اساسی: یکی اینکه استعاذه در

مقابل استخاره است سه اصل را به همراه دارد یعنی هر کدام از این استخاره ها و استعاذه ها؛ آن مطلب

اساسی و عمیق عقلی که شرّ امر عدمی است «و لا ریب فیه». شرّی که عدمی است منشأ وجودی دارد

مثل مار که امر وجودی است شرّی را به دنبال دارد؛ در آنجا آن خیرش بیش از شرّ اوست، نه شرّ و خیر

معادل و مساوی هم اند و نه شرّ بیشتر و این مواردی هم که ذکر شده است به عنوان تمثیل است و نه

تعیین و این سوره از سوره های قطعی قرآن کریم است «مما لا ریب فیه».

امیدواریم که امت اسلامی از هر گونه بداندیشی و شرور محفوظ باشند، از هر حسدی از هر بغی ای از هر

قتلی از هر خطری مصون باشند به برکت قرآن و عترت.

«و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»
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